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مسأله ای در باب تصرف در بیت المال

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را 

به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 این جانب اقدام به استفاده شــخصی از بیت المال کرده  ام. وظیفه من برای اینکه 

از گردنم ساقط شود چیست؟ استفاده شــخصی از امکانات بیت المال تا چه حدی برای 

کارمندان جایز است و درصورتی که با اذن مسئولان مربوط باشد، چه حکمی دارد؟

 آیت ا...العظمی خامنه ای

استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی 

که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار 

از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن 

کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است.

درنتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور 

باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت  المال 

استفاده غیرمتعارف کرده باشید یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر 

از مقدار متعارف استفاده کنید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود 

باشد، به بیت  المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و 

همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم درصورتی که اجرت داشته باشد،

به بیت  المال بپردازید.

 آیت ا...العظمی سیستانی

استفاده از اموال دولتی فقط در چارچوب قانون جایز است. اگر قانون به او اجازه 

این کار را می دهد، اشکال ندارد و اگر اجازه ندهد، نمی تواند استفاده کند.

 آیت ا...العظمی مکارم شیرازی

هرگونه تصرف در اموال بیت المال، خارج از حدود مقررات، حرام است.

بپرس 
و بدان

یادداشت

معرفی اسلام ناب از نگاه علی بن موسی الرضا(ع)

در اسناد تاریخی ذکر شده است مأمون طی نامه ای به حضرت 

علی بن موسی الرضا(علیهماالسلام) از آن حضرت درخواست می کند 

اسلام حقیقی و اسلام ناب را به طور خلاصه به وی معرفی کند. آن 

حضرت در پاسخ به مأمون برای معرفی اسلام ناب و حقیقی به صورت 

مکتوب به معرفی اسلام حقیقی می پردازند. نخست با یاد خدا به 

برخی صفات و آثار و فعل الهی به عنوان خداشناسی اشاره می کنند 

و سپس با اشاره به پیامبر گرامی(ص) و شهادت به رسالت آن حضرت،

ایشان را رسول و فرستاده خدا که باید مطیع تمام فرمان هایش 

باشد، معرفی می کنند و بعد از آن به جانشینی امیرالمؤمنین(ع) و 

سپس به جانشینی امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) و یکایک 

ائمه معصوم تا حضرت ولی عصر(عج) شهادت می دهند. بدیهی است 

این شهادت ها یعنی شهادت به یگانگی خداوند متعال به عنوان اصل موجودات و 

مؤثر در خلقت و هستی و تقدیرکننده امور آنان و فرستاده خدای تعالی و فرستادگان 

پیش از رسول گرامی و اولیا و جانشینان آنان و کتب و آیات ارسالی حضرت حق به 

همه انبیا، ضمن ابراز تسلیم بودن در برابر حق تعالی، به مأمون یک واقعیت را گوشزد 

می کند که من یعنی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) درمیان سلسله جانشینان رسول 

گرامی(ص) و از اوصیای آن حضرت هستم و مأمون، غاصب مقام اوست و شایستگی قرار 

گرفتن در آن مقام و مرتبه را ندارد. در ادامه، برخی موضوعاتی را که روش حضرات 

معصوم بوده است، یادآوری می کنند و سپس حکم وضو گرفتن را براساس آنچه در 
کتاب الهی یعنی قرآن آمده است، بیان می فرمایند. حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

احکام الهی را به دو دسته تقسیم می کنند: یک دسته احکامی است که چون از 

ناحیه خدای تعالی آمده است، واجب است و از آن به «فریضه» نام برده اند و دسته 

دیگر را چون در قول و فعل یا رضایت رسول گرامی(ص) است، به نام «سنت» یاد 

کرده اند که این نوع احکام به حکم آیه شریفه «آنچه رسول آورده است، برای عمل 

کردن به کار بگیرید و آنچه شما را از آن نهی کرده است، وانهید، سنت واجب خواهد 

بود».(حشر/۷)، چنان که امام باقر(ع) در حدیثی، به توصیف ناپذیر بودن خدای تعالی 

«همچنین پیغمبر(ص) توصیف پذیر نیست. چگونه  اشاره می کنند سپس می فرمایند:

بنده  اى وصف پذیر باشد و حال آنکه خداوند، مقام شامخى عطایش فرموده و مقرب 

خود قرارش داده است؟ فرمانبرداری اش را در زمین همچون فرمانبرى خود محسوب 

«آنچه پیامبر برایتان آورده است، عمل کنید و از آنچه شما را  کرده و گفته است:

بازداشته است، دورى کنید»؛ یعنى هرکه پیغمبر(ص) را اطاعت کند، مرا اطاعت 

کرده است و هرکه او را نافرمانى کند، مرا معصیت کرده و خداوند(بیان احکام را) 

به او واگذار کرده است و در ادامه حتی اهل بیت عصمت و طهارت را توصیف ناپذیر 

معرفی می  کنند.(کتاب المؤمن/۳۰). و لذا سنت در قرائت اهل بیت(ع)، نیز واجب 

خواهد بود و همانند اطاعت از خدای تعالی، اطاعت پذیر باید باشد. در قسمتی از 

این نامه، حضرت رضا(ع) از کسانی اظهار بیزاری می کنند که حقوق اهل بیت(ع) و 

شیعیانشان را پایمال و به آنان جفا و ظلم کردند، آنان را کشتند یا تبعید کردند و در 

«و اموال را وسیله بهره کشى ثروتمندان قرار داده و سفیهان را به  ادامه می فرمایند:

کار گماشته است».(عیون اخبارالرضا(ع)، ج۲، ص۱۲۶). این آموزش رضوى بیدارگر 

و کلیدى، مسائلى از مصادیق خیانت را به ما می  آموزد که هرکه مرتکب آن ها شود،

خائن به اسلام و امت اسلامى است از موارد دیگر باز گذاشتن دست ثروتمندان در 

برنامه  هاى مالى و اقتصادى تا اموال را گرد آورند و به بهره کشى از ثروت ها بپردازند و 

این اموال در دست ایشان متراکم شود و تنها میان آنان جریان داشته باشد. تصدى 

مناصب دولتى به وسیله اغنیا به ویژه مناصب اقتصادى و شغل هاى وابسته به آن 

که نردبانى است براى گسترش قدرت آنان در گردآوردن اموال و تحکیم دیکتاتورى 

مال و ثروت. دخالت آزاد توانگران در تشکل هاى حزبى و اجتماعى و سیاسى که از 

مهم ترین راه هاى رسیدن آنان به فرصت هاى بلعیدن اموال و گردش ثروت درمیان 

آنان و خویشان شان است. مسلط ساختن سفیهان  و اشخاص غیرموثق بر اموال 

و به کار گماشتن ایشان در این گونه مشاغل و مناصب، بنابراین آنچه از این امور 

نتیجه  گیرى می کنیم، این است که سهل انگارى دولت ها در قضایاى مالى یا تمایل 

داشتن به توانگران و مالداران بزرگ، یا ثروتمند بودن خود و رغبتشان به ثروت و تکاثر 

و اتراف، انگیزه  هایى است مهم و خطرناک به منظور شیوع تکاثر مالى و مصرفیگرى 

افراطى درمیان مشتى از مردم و همه  گیرى ناکامى و بدبختى درمیان اکثر مردمان 

دیگر و این همان چیزى است که اسلام به مبارزه با آن برخاسته و به هیچ گونه روى 

موافقت با آن نشان نداده است، پس نباید اسلام را به قبول این چگونگی ها متهم 

کرد؛ البته لازم است در برنامه ریزى مالى و قضایاى اقتصادى -قضایاى مهم و پیچیده 

«ما  و سرنوشت  ساز- از سخن بسیار مهم امام صادق(ع) نیز غافل نمانیم که فرمودند:

أبالیِ إلىَ مَنِ ائتمََنتَ خائناً أو مضیعّا؛ً فرقی نمی  کند که به خائن اعتماد کنیم یا به 

ناشى». پس در کار اموال، هم خائن خیانت می کند، هم ناشى و فرد بدون تخصص 

زیان می رساند و زیان رسانى گاه به دست غیرمتخصصان صورت می پذیرد؛ هرچند 

در زمره متعهدان باشند و گاه به دست غیرمتعهدان هرچند متخصص باشند.(حیات 

ترجمه، احمد آرام/ ج۶، ص۳۲۰). این است اسلام ناب در نگاه امام رضا(ع).

حجت الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری در گفت وگو با شهرآرا:

راهی که امام رضا(ع) برای کسب علم گشودند
آمنه  مستقیمی |    بررسی سیره علمی امام رضا(ع) و آنچه عالم آل رسول(ع) در تبیین و روشنگری از مبانی حقه اسلام و تشیع به ویژه پس از هجرت و حضور در خراسان 

انجام داده اند، ذهن را به این سمت می برد که اساسا حضرت خود حرکت اولیه حوزه های علمیه در خراسان را ایجاد و راهبری کردند و این جریان به مرور تکوین و توسعه یافت 

و سرانجام در بستر حوزه علمیه به حیات و اثرگذاری خود ادامه داد. در آستانه سالروز ولادت امام رضا(ع)، در دهه کرامت، در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین «سیدحسن 

وحدتی شبیری»، استاد حوزه و دانشگاه و صاحب آثاری همچون «حقوق قراردادها در فقه امامیه»، مروری کرده ایم جلوه هایی از حیات علمی ایشان را که ما را به تأیید این 

فرضیه نزدیک می کند.
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جلسات علمی امام رضا(ع) در مرو

مأمون درظاهر با برگزاری مجالس علمی توسط امام رضا(ع) مخالفتی نداشت و حتی توسعه 

آن را هم دنبال می کرد اما نه در مجالس خصوصی، بلکه در مجالس عمومی و با حضور 

دانشمندان و ارباب ملل و ادیان و می کوشید که حضرت ثامن الحجج(ع) را در بستر این 

جلسات شکست دهد و به زعم خود، آبرو و اعتبار حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را زیرسؤال 

ببرد و از وجاهت ایشان درمیان مردم بکاهد.

اما از روایات چنین برمی آید که وی در باطن به علم و اندیشمندی حضرت ثامن الائمه(ع) معتقد 

بوده اما به آن درجه از عصمتی که شیعه برای امام(ع) قائل است، باور نداشته است و با برگزاری 

جلسات مناظره علمی علیه اعتبار علمی حضرت رضا(ع)، دسیسه و خدعه می کرده است.

 ظرفیت های  آستان قدس رضوی

امروز هم آستان قدس رضوی باید همچون دوران حیات حضرت ثامن الحجج(ع) که بیت امام 

محل آمدوشد اندیشمندان و علما بود، محل رفت وآمد و مراودات علمی در سطح جهان اسلام 

باشد و سیره عالم رسول(ع) در این باره احیا شود؛ به ویژه آنکه جلسات گفت وگوی بین الادیان 

در محضر حضرت تشکیل می شد و امام افاضات علمی و تبیین می کردند. امروز مدرسه عالی 

فقاهت عالم آل محمد(ع) از مراکزی است که بنا دارد این مراودات علمی را افزایش دهد، لذا 

حلقه های علمی اجتهادی را در موضوعات مختلف تشکیل داده است و مطالعات و مراودات 

عمیق علمی در این حلقه های دانشی دنبال می شود.

تربیت چهره هایی همچون میرداماد

حوزه علمیه مشهد، از دوره صفویه به ویژه با مهاجرت گسترده علمای جبل عامل به شهرهای 

ایران ازجمله مشهد و برپایی مدارس متعدد، صورت کامل و مستقل یافت؛ البته براساس برخی 

اطلاعات، بعضی فعالیت های علمی ازقبیل نقل حدیث و تدریس برخی کتاب ها و مباحث 

علمی در این ناحیه، به خصوص در حرم امام رضا(ع) در سده های پیش نیز رواج داشته است 

و حتی برخی عالمان بزرگ در این شهر ساکن بوده اند. ازجمله عالمان مشهور که در حوزه 

علمیه مشهد در دوره صفویه تحصیل یا تدریس کرده اند، میرداماد است که پیش از سفر به 

قزوین، در همین شهر به مرحله استادی فنون رسید.

در عصر قاجار دو مدرسه جدید در مشهد بنا شد؛ یکی مدرسه سلیمان خان 

و دیگری مدرسه نو(حاج صالح) بخارایی که هنگام تخریب اطراف 

حرم در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خراب شد.

در نیمه دوم عصر قاجار و پیش از حضور حاج ملاهادی 

سبزواری، در حوزه مشهد، از علوم عقلی استقبال 

نمی شد و طلاب، وقت خود را بیشتر صرف علوم دینی 

و علوم ادبی می کردند و از زمان حضور وی در مشهد،

بار دیگر بازار علوم عقلی گرم شد.

حوزه علمیه مشهد در مقطع زمانی پس از انقلاب 

مشروطه، یعنی ۱۲۸۵ تا ۱۳۱۴شمسی که واقعه 

گوهرشاد رخ داد و به خصوص پس از مهاجرت دو 

روحانی دانشمند یعنی حاج آقامحمد نجفی، معروف 

به آقازاده خراسانی و حاج آقاحسین قمی که هر دو 

درس خوانده نجف بودند و نیز شیخ مرتضی آشتیانی،

به ویژه از نظر دروس خارج فقه و اصول، بیش از پیش 

رونق گرفت.

 پاسخگویی  امام رضا (ع)به مباحث

ــددی را  ــات متع ــد، جلس ــان کن ــی امتح ــر علم ــا(ع) را از نظ ــضرت رض ــه ح ــرای آنک ــون ب مأم

ترتیــب مــی داد؛ در صفحــه۹۰ از جلــد۴۹ بحارالانــوار، حدیــث ســوم، از ابراهیم بن عبــاس نقــل 
«ندیــدم از حــضرت رضــا(ع) ســؤالی شــود و ایشــان دربماننــد؛ در زمــان امام رضــا(ع) اســت کــه:

داناتــر و دانشــمندتر از ایشــان ندیــدم. مأمــون، ایشــان را بــه هــر ســؤالی می آزمــود و حــضرت 

ــف  ــرآن شری ــی از ق ــان، همگ ــاهد مثال هایش ــخن و ش ــد و س ــخ می دادن ــج(ع) پاس ثامن الحج

ــد». ــت می آم به دس

حــضرت علی بن موســی الرضا(ع) در جلســات علمــی، ظهــور و بــروز عالــی داشــتند و از قبــل هــم 

موســی بن جعفر(ع) بنابــر نقــل صفحــه۱۰۰ از جلــد۴۹ بحارالانــوار، حدیــث۱۷ بــه فرزندشــان 
«برادرتــان علی بن موســی(ع)، عــالم آل پیامــبر(ع) مرتــب تذکــر می دادنــد و می فرمودنــد:

«بارهــا از پــدرم شــنیدم کــه  اســت. از او در شرایــع و ادیــان، ســؤال کنیــد». ســپس فرمودنــد:

ای کاش عــالم آل محمــد(ع) را درک می کــردم و از نزدیــک او را می دیــدم. او هم نــام جــدم 

ــت». امیرالمؤمنین(ع) اس

ــس  «در مجل ــد: ــه راوی می گوی ــت ک ــده اس ــوار آم ــد۴۹ بحارالان ــث۱۹ از جل ــز در حدی و نی

ــرام  ــلال و ح ــاره ح ــا(ع) درب ــتند و از امام رض ــور داش ــیاری حض ــراد بس ــودم و اف ــا(ع) ب امام رض
می پرســیدند و حــضرت پاســخگوی آن هــا بودنــد». ایــن شــاهد آن اســت کــه بیــت امام رضــا(ع)

ــود. ــان ب ــتن پاسخ هایش ــؤال و گرف ــث و س ــرح بح ــرای ط ــمندان ب ــد دانش ــل آمدوش مح

 ابواب جدید علمی عالم آل محمد(ص)

امام رضـا(ع) در موضوعـات مختلـف به ویـژه مباحثـات کلامـی، گفت وگوهـای مفصـل 

بـا اندیشـمندانی همچـون عمـران صابـی، از متکلـمان برجسـته، و نیـز برخـی دیگـر از 

دانشـمندان کردنـد و تـلاش ایشـان بـرای آنکـه خراسـان آن زمـان محلـی بـرای گفت وگوها 

و مـراودات علمـی باشـد، گسـترده و سـتودنی اسـت. در بحارالانـوار، جلـدی کـه مربـوط 

بـه احتجاجـات حـضرت(ع) اسـت، در صفحـه۳۱۸ می خوانیـم: امام رضـا(ع) از خـادم خـود 

خواسـتند نـزد عمـران صابـی بـرود و از او بـرای دیـدار بـا امـام(ع) دعـوت کنـد. عمـران از 

اندیشـمندان مـورد احـترام مأمـون بـود و مأمـون از وی خواسـته بـود در مناظـره بـا حـضرت 

رضا(ع) شرکت کند و ایشـان را شکسـت دهد.اما امام رضا(ع) که برای ارباب فکر و صاحبان 

اندیشـه احترام قائل بودند، عمران را به ضیافت شـام دعوت و وی را در جلسـه 

خصوصـی بسـیار تکریـم کردنـد، حتـی از وی خواسـتند روز بعـد نیـز بـه 

منـزل حـضرت بـرود تـا طعامـی از مدینـه بـه او بدهنـد. حرمتـی 

کـه حـضرت ثامن الحجـج(ع) بـرای وی قائـل شـدند، باعـث شـد 

عمـران، مریـد حـضرت و مبلـغ تشـیع نـاب جعفـری 

شـود و وقتی اندیشـمندان و متکلمان دور او جمع 

می شـدند، از آموزه هـای اهل بیـت(ع) می گفـت و 

تبلیـغ می کـرد.

مروری کوتاه بر حیات حوزه علمیه مشهد

حوزه  علمیه مشهد به عنوان یکی از حوزه های علمیه 

مهم  و معتبر شیعی، مراحل تاریخی مختلفی را پشت سر 

گذاشته  است. این حوزه به خراسان بزرگ اختصاص 

دارد؛ چون این دوره، عصر حضور امام رضا(ع) را دربر 

می گیرد و امام تنها در یک شهر ساکن نبودند، بلکه از 

مدینه تا خراسان به نشر معارف علوی اهتمام داشتند 

که ایراد حدیث سلسله الذهب  در نیشابور، جلوه آن 

است.پس از شهادت حضرت رضا(ع)، ایشان در قریه  

سناباد مدفون شدند و شیعه از آن پس این نقطه را مرکز 

علمی فرهنگی خویش قرار داد و با ایجاد حلقه های 

درس درکنار تربت امام بر رونق منطقه افزوده  شد.

حوزه علمیه مشهد پس از شهریور۱۳۲۰ وارد دوره ویژه ای از حیات خود 

شد. احیای حوزه علمیه مشهد پس از سقوط رضاشاه به طور خاص 

مرهون کوشش های سه شخصیت علمی برجسته یعنی میرزااحمد کفایی،

شیخ مرتضی آشتیانی و میرزامهدی اصفهانی بود. ازجمله عواملی که در 

حدود نیمه اول دهه۱۳۲۰شمسی تقویت حوزه علمیه مشهد را موجب 

شد، حضور کوتاه مدت آیت ا...حسین بروجردی در مشهد بود.

در سه دهه اخیر، هم زمان با تحولات عمیق اجتماعی، دگرگونی های 

مهمی در حوزه علمیه مشهد رخ داده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی،

حوزه علمیه مشهد در مسیر آرمان های آن بازسازی شد.

حضور آیت  ا... بروجردی در حوزه مشهد


